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 2023اکتوبر   17سه شنبه                                            ید همایون شاه )عالمی(س         

 ارسالی: سلیم سالم         

 زبان دری و مهد آن

 قسمت سوم 

 غدیزبان سه  کاغذ پاره ها ب 

م در آنجا کاوشهای علمی کرد و سه سال  1۸۹۵م تا  1۸۹3انجمن جغرافیایی )سن پترزبرگ( از  

)کلمنتز( فرستاد اد  دنبال  ۀکتر    جایگاه حفریات ویرانه ها   .کار را گرفت   ۀفرهنگستان علوم روسیه 

هر که در  شهریست که کوشان نام داشته و خود مردم چین آنرا )کائوچانگ( می نامیده اند. این ش

شمال تورفان نهاده بوده سالها پیش با چند شهر دیگر در اثر طوفان سختی زیر تپه های ریگ شده  

 .است 

زبان های سغدی،  ه  کاوشها اسناد گرانبهای زیادی در دین مانی و مسایل دیگر یافتند که ب   ۀدر نتیج 

س )) پهلوی آسیای میانه  اویغوری، و یک زبان دیگر نوشته شده بوده است. آن زبان بازپسین را برتل

مینامد. مگر شماری دانشمندان  (    30که به پارسی دری بسیار نزدیک بوده(( )برتلس همانجا، ص  

 2۴  -و از جمله بهار آن را ))ریشه و پایه کهن زبان دری(( میشناسد. بهارهمان کتاب ، ص 

مرکزی بدست آمده شامل    سعید نفیسی در شناختاندن آن زبان نوشته است که: )) اسنادی که در آسیای 

برخی مطالب به زبانهای ترکی و خط مانوی و نیز شامل قسمتهای به نظم و نثر زبان دری سابق  

آن نبوده اند و آن را زبان متون مانوی نام گذاشته اند و تردیدی نیست که اصل    ۀاست که متوجه ریش 

 .هش  13۶۶ی تهران  زبان دری امروزه بوده است(( )سرچشمه تصوف در ایران، سعید نفیس

زبانیست که پیش از ساسانیان و اشکانیان    ۀپس به چنین برآیند میرسیم که: زبان دری امروزین دنبال

در سیستان، بلخ، هرات، تخارستان و بخشی از آسیای میانه سخن گفته میشده است و در اسناد تورفان  

ی دیگر زاده شده از  اگشایش یافته است. و آن را میتوان دنباله زبان پارتی باستان شمرد. شاخه  
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به غرب ) سرزمین های غربی ایران کنونی ( رفت و    ق م با قوم ) پرتوه(   2۵0پارتی باستان در  

قوم )پرتوه( بود که دولت هخامنشی را بر انداخته دولت اشکانی را پایه گذاشت. نزدیکی زبان دری  

 .باستانی تورفانی و پهلوی اشکانی از همین جاست 

ن را نیز به  در همان سال )دیو دت( اول والی یونان باختریه و سغدیانه که کاشغرستان و بلوچستا

قلمرو خویش پیوسته و در غرب تا ایالت توس پیش رفته بود، در برابر دولت مرکزی یونانی اعلان  

 .استقلال کرده با دولت نو بنیاد اشکانی روابط دوستانه برقرار کرد 

زبان خویش و برخورداری از    ۀمردمان دولت باکتری و پیرامون آن با استفاده از غنای ادبی پیشین 

وستا و اثر پذیری از غنای زبانهای همزمان و همسایه چون سغدی و تخاری و لهجه های  متون ا

اسلامی زبان نیرومندی را پرورش دادند که حیثیت درباری یافته زبان دری نامیده    ۀدیگر در دور

م در پیترزبورگ روسیه{ پس از بررسی  1۸۹0شد . برتلس }یوگنی ادواردویج برتلس متولد سال  

یان خراسان و ماوراءالنهر تا چکامه  ئفان به این نتیجه میرسد که در آفرینش های ادبی آریا تور  ،اسناد 

م(  ۹۹۹م ۸1۹م( و سامانیان ) ۹03م تا  ۸73م( ، صفاریان ) 1۸3م تا    ۸21های دوره های طاهریان ) 

زندگی    ،سکندر بر آسیا تا تازیدن تازیانهیچ گسستگی رخ نداده است. و بخصوص از چیره شدن  

ادبی در سپیده دمان    – ی تاریخی  اآن پشتوانه    در خراسان و آسیای میانه تمرکز یافته بود. بنابر ادبی  

ی بادغیسی، محمد بن  ا شعر و ادب زبان دری کنونی نخستین شاعران چون ابو شکور بلخی، حنظله  

وصیف سکزی، محمّد بن مخلد سکزی، بسّام کرد خارجی، ابوعباس مروزی، فیروز مشرقی، محمود  

سامانیان و غزنویان تا قرن    ۀراق هروی و دیگران از خراسان و سیستان برخاسته اند و در دورو

نویس، دری زبان و از خراسان و   ادبی، چه شاعر و چه کتاب  آفرینشگران  چهارم هجری همه 

 .سیستان بوده اند و سرود )کرکوی( نیز به زبان دری سروده شده است 

 باذا روش  /FARROKHTE/ فرخته

 یده گَر شب هوش خٌن

 همی برست از جوش 

 !انوش کن می! انوش

 آگوش /BEZ/ دوست بذ 

 به آفرین نهاده گوش 

 همیشه نیکی کوش 

 که دی گذشت و دوش 
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 ! شاها ! خدایگانا

 به آفرین شاهی 

 :نظر محمدتقی بهار

شناسی، یا تاریخ تطور نثر پارسی، زبان دری زبانی است    تقی بهار در کتاب سبک   به نظر محمد 

که از خراسان به دربار ساسانیان رفته است. به نقل از وی در اصل معنی واژه »دری« اختلافاتی  

وجود دارد. دو چیز را میتوان فرض کرد: یکی این که در دربار و در میان بزرگان در خانه و  

ان،  رجال مداین )تیسفون پایتخت ساسانیان( به این زبان سخن میگفته باشند. و دیگر آن که این زب

زبان مردم خراسان و مشرق ایران و بلخ و بخارا و مرو بوده باشد. اجتماع این دو حالت نیز مشکلی  

 .کند و منابعی وجود دارد که هر دو وجه را تأیید میکند   ایجاد نمی

 مرحوم محمد تقی بهار                                                                  

دربار تیسفون  میتوان نتیجه گرفت که زبان دری که خاص مردم خراسان و شرق پارس بوده است در  

و میان درباریان و رجال ساسانی نیز متداول بوده است. ریشهٔ »دری« را نیز احتمالاً باید »دَر«  

 .دانست که در زبان دوران ساسانی به معنی پایتخت و دربار است 

در چگونگی ورود زبان مشرق ایران به مغرب آن محمدتقی بهارعقیده دارد که شاید، در عهد آزرمی  

همراهی »پهلویان« یعنی اتباع فرخ هرمز پدر رستم فرخزاد که همه    و یزدگرد این زبان به و پوران  

از مردم خراسان بودند و طبری از آنان با نام »فهلویان« نام میبرد به دربار تیسفون راه یافته است  

ف با  و در مدت طولانی نفوذ آن طایفه در پایتخت، این زبان در دربار ریشه دوانده است و مصاد 

 .ها در مداین زبان دری در دربار شایع بوده است ورود عرب 

خراسان به دربار ساسانیان رفته است. به نقل   به نظر محمدتقی بهار، زبان دری زبانی است که از

 :از وی در اصل معنی واژه »دری« اختلافاتی وجود دارد. مثلاً برهان قاطع ذیل حرف دال مینویسد 

 ای برآن   شهر بوده است که آن بلخ و بخارا و بدخشان و مرو است، و طایفه  گویند واژه ساکنان چند 

اند و گروهی گویند که در زمان بهمن اسفندیار چون    شده اند که مردمان درگاه کیان بدان متکلم می 

فهمیدند بهمن فرمود تا دانشمندان    آمدند و زبان یکدیگر را نمی  مردم از اطراف عالم به درگاه او می

یعنی زبانی که به درگاه پادشاهان تکلّم کنند و    ،زبان پارسی را وضع کردند و آن را دری نام نهادند 

ممالک به این زبان سخن گویند ــ و منسوب به درّه را نیز گویند همچو کبک دری    حکم کرد تا در

  زبان دری   ،سیتوان بوده باشد زیرا که بهترین واژه های پار  خوانی هم می   و این به اعتبار خوش 

 .است 
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توان فرض کرد: یکی این که    ها و منابع دیگری از این دست، دو چیز را می   بر اساس این توجیه 

در دربار و در میان بزرگان در خانه و رجال مداین )تیسفون پایتخت ساسانیان( به این زبان سخن  

ایران و بلخ و بخارا و مرو    گفته باشند. و دیگر آن که این زبان، زبان مردم خراسان و مشرق   می

کند و منابعی وجود دارد که هر دو وجه را    بوده باشد. اجتماع این دو حالت نیز مشکلی ایجاد نمی

 .تأیید میکند 

شهرهای مداین است و در دربار پادشاه بدان    ۀ گوید »دری واژ  مقفع که می   الندیم از ابنروایت ابن 

به مردم دربار و لغات اهل خراسان و مشرق و بلخ در آن غلبه  گفتند و منسوب است    زبان سخن می 

 .الندیم است دارد«. روایت یاقوت از حمزه بن الحسن نیز مطابق روایت ابن 

ای که در کتب عربی از قول شاهنشاهان ساسانی و رجال آن دوره به    های پارسی   بیشتر عبارت 

ان پهلوی. از آن جمله عبارتی است که جاحظ  به زبان دری است، نه به زب   ،است   شکل دقیق نقل شده

گوید: »)به عربی: و وَقَّعَ عبد الله بنِ طاهر: مَنْ سَعَى رَعَى وَ مَنْ    در کتاب المحاسن و الاضداد می

لزَمَ المنامَ رای الأحْلامَ، هذا المَغنی سِرقهٌ مِنْ توقیعاتِ انوَشَرْوان فانه یقول: هرک رَوَذ چَرَذ، و هرک  

التاّج نیز عباراتی از شاهنشاهان ساسانی ذکر می   خُسپَذْ  بینَذْ(«. جاحظ در کتاب  کند مانند    خواب 

 .»خرّم خفتار« و غیره که همه به زبان دری است 

محمد بن جریر طبری در تاریخ طبری عبارتی از قول اسماعیل ابن عامر یکی از سرداران سپاه  

را دنبال کرد و در مصر به او رسید، که مروان  خراسان که مروان ابن محمد آخرین خلیفهٔ اموی  

گوید که: »اسمعیل به خراسانیان گفت: »دهیذ یا جُوانکان!«« و جای    درآن جنگ کشته شد، می

گوید: »یا اهل خراسان مردمان خانه بیابان هستید برخیزید؟«    دیگری نیز از قول همین شخص می 

 .ها به دری است  که هردوی این عبارت 

کند و    ه در عیون الاخبار در شرح رزم »وَهْرَزْ سُوار« با حبشیان در یمن حکایتی ذکر می ابن قتیب

 :گوید   می

  و   گاه نام خودِ سوار و گاه نام پسر   ،گاه نام شاهنشاه  ،ها مینوشتند   سواران پارس برتیرهای خود نام 

ز ترکش برآور و فرا  گاه نام زن ــ وهرز دیلمی چون با صف حبشه برابر آمد، غلام را گفت تیر ا

من ده، غلام تیری برآورد و بدست سوار داد که بر آن تیر نامِ زنِ وهرز نوشته بود، وهرز آن را  

به فال بد گرفت و با غلام گفت: تویی زن! و این فال بد به تو باز گردد! برگردان و تیری دیگرده.  

و بدست خداوند داد. چون وهرز    غلام تیر را به جعبه درانداخت و دست بزد و تیری دیگر برآورد 
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نگریست باز همان تیر بود! پس وهرز درفالی که زده بود به اندیشه رفت و ناگهان با خود آمده گفت:  

 .!است   زنان! سپس گفت زن آن! )یعنی بزن آن را( نیکو فالی 

از آنجا    ها   گفته است یا نقل سخنان او را عرب   این داستان میرساند که وهرز به زبان دری سخن می 

اند. به این علت که در   به همان زبان شنیده و روایت کرده  ،که زبان بزرگان پارس دری بوده است 

آید و   گویند و دختر را »کنیزک« ولی فعل زدن با صدای »ز« می   زبان پهلوی زن را »کن« می

در زبان پهلوی  توانسته است    بنابراین این جناس )بین نام همسر وهرز و بن مضارع »زن«( نمی

 .برقرار باشد، بلکه فقط در دری برقرار است 

توان نتیجه گرفت که زبان دری که خاص مردم خراسان و شرق    از اسناد فوق و منابع دیگر می 

ایران بوده است در دربار تیسفون و میان درباریان و رجال ساسانی نیز متداول بوده است. ریشهٔ  

 .ر« دانست که در زبان دوران ساسانی به معنی پایتخت و دربار است »دری« را نیز احتمالاً باید »دَ 

هــای دامنــه داری در زمینه   عبدالحی حبیبی که یکی از مفـاخـر زبان و ادب پشـتو است، پژوهـش 

 شـنـاسی؛ از قــبـیل کتـــیبه  مــهـد پـیدایـش زبان دری انجام داده است. او بـعـد از کشـفیـات بـاسـتان 

های خـود که در زیر جسـتارهای آن    گـیری   ی ســرخ کــوتـل، جـغـتو، تــوچـی وغـیره بر نتیجـههـا

 .خوانـید، تاکیـد دارد  را می 

 ادامه دارد...                                                 
 

 
 


